
وند جان و خرد  به نام خدا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبردِ

گردآفرید          و         سهراب  

 

 داستان اصلی هایشخصیتّ

 دختر گژدهم / ایرانی  گُردآفرید

  جنگجوی ایرانی   هُجیر

 شده در تورانپسر رستم )ایرانی( و تهمینه )تورانی( / بزرگ  سهُراب

 

 
 داستان فرعی هایشخصیتّ

 پادشاه ایران  کاووسیک

 تورانپادشاه  ابیافراس

 دیساکنان دژ سپ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامکان

 توران نیسرزم                                               رانیا نیسرزم

 دژ دیقلعة سپ

 

(دیگردآفر دید هیعناصر داستان)از زاو  

قدرتمند بیبا رق ییارویرو  

ییتوانا ای تیکردن هو پنهان  

گرانینجات خود و د یبرا ریتدب ای بیفر  

غرور و خرد انیم انتخاب  

سخت طیدر شرا شجاعت  

 معنی اقتباس

فظ شود حیک داستان قدیمی را با خلاقیّت خودمان به شکلی تازه تعریف کنیم به عبارت دیگر اصل داستان 

 های جدید دوباره روایت کنیم.اما آن را با زمان، مکان یا شخصیّت

  اقتباس، کپی نیست.

 
 یک داستان باید...

 های اصلی و فضای روایت را از ابتدا و در مقدمه به خواننده، معررفی کند.شخصیت

 های فرعی را به تدریج وارد قصه کند.ها و روایتشخصیت

 افزاید.در میانة داستان، به جذابیتّ قصه می

 ها نباید باز نشده، رها شوند.گره

 بندی مناسب و روشن داشته باشد.در آخر فرود و پایان



 

 برای اقتباس از داستان رزم سهراب و گردآفرید چند سناریوی پیشنهادی

 خبرنگار  -۱

احبه به مص نیاول یوگو کند. او براشاهنامه گفت یهاتیگرفته است هزار سال بعد با شخص میخبرنگار تصم کی

ه ک شودیشروع م ییوگو از جاتا درباره آن نبرد معروف سؤال بپرسد. گفت رودیسهراب( م ای) دیسراغ گردآفر

 ...کندیسؤالش را مطرح م نیخبرنگار اول

 دفتر خاطرات -۲

 نیستاست. نخ دیمتعلق به گردآفر شودیکه گفته م شودیم دایپ یادفترچه ،یمیقد یعد، هنگام مرمت دژب هاسال

 ...یآن دفترچه هست سندهیآن درباره روز نبرد با سهراب است. تو نو یهاصفحه

 نوادگان -۳

. همه اندهم قرار گرفته یروروبه شطرنج یورزش یر مسابقهد دینسل گذشته است. نوادگان سهراب و گردآفر چند

 ...دهدیم رییداستان را تغ ریمس رمنتظرهیغ یاما اتفاق رد،یسخت شکل بگ یانتظار دارند رقابت

 که هرگز فرستاده نشد یانامه -۴

. متن آن رسدیبه دست او نم وقتچینامه ه نیاما ا سد،ینویسهراب م یبرا یاماجرا نامه انیبعد از پا دیگردآفر

 .سینامه را بنو

 شاهد کی تیروا -۵

ودک که ک کی یحت ای دیسرباز، نگهبان دژ، اسب گردآفر کیبار  نیاما ا اند؛دهیداستان را از زبان پهلوانان شن همه

 .کندیم فیشاهد ماجرا بوده، داستان را تعر

 متفاوت انیپا -۶



 ایست، زن ا دیکه گردآفر شودی. مثلاً سهراب زودتر متوجه مکندیم رییدر داستان تغ میتصم کیکن فقط  فرض

 .سیود. از همان نقطه، داستان را دوباره بنواز دژ خارج نش ردیگیم میتصم دیگردآفر

 خیقضاوت تار -۷

 دیها معتقد است گردآفراز آن یکی. کنندیو سهراب با هم بحث م دیبعد، دو پژوهشگر درباره رفتار گردآفر هاسال

 .سیها را بنوآن یوگومخالف است. گفت یگریانجام داد و د یکار درست

 فرصت طلایی -۸

را وارد  یتیهر شخص تواندیم شما.« شوندیروز زنده م کی یبرا هاتیو شخص شودیموزه شاهنامه باز م درِ»

 یا... بیاوریدمثلا تهمینه را همراه سهراب به ایران د. یبساز یاقتباس تیروا کید و یداستان کن

 

برای نوشتن داستان یا انشایت، نیاز نیست که حتما از این پیشنهادات استفاده کنی. قلم در دست توست و  نکته:

 هستی! ظارِ زاده شدندر انت داستانِ  تو نویسندة


